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Refutation Writing and the Theoretical Foundations of Islamic 
Religious Studies: A Case Study of Refutations against Christianity*

Abstract
Mutual refutation writing between Muslims and Christians has been the 
most significant form of interreligious encounter in the Islamic realm 
since the early centuries of the Hijra. This style of writing constitutes a 
component of the science of milal wa niḥal (religions and sects), which 
sought to comprehend various religions and denominations. Despite 
this remarkable precedent among Muslims, the study of religions in 
contemporary academic circles is regarded as a purely empirical discipline 
with non-religious origins. In this article, employing a descriptive-analytical 
method and direct consultation of extant refutations by Muslim authors—
particularly those against Christianity—we endeavor to highlight certain 
foundations and presuppositions of Muslim authors that could serve as 
a preamble to the formulation of an Islamic science of religions. Matters 
such as the possibility of certain knowledge, the validity of transmitted and 
rational knowledge, human free will and servitude, the common nature 
shared among human beings, divine unity (tawḥīd), the authority and 
incorruptibility of the Qur'an, and belief in the prophethood and infallibility 
of the divine prophets are among the most important presuppositions and 
foundations upon which Muslim refutation writers have relied and which 
could pave the way for presenting a desirable model in the Islamic science 
of religions vis-à-vis the Western science of religions.
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چکيده
ردیه نويسى متقابل ميان مسلمانان و مسيحيان از قرون نخستين هجرى مهم ترين قالب مواجهة 
ادیان با کیدیگر در قلمرو اسلامی بوده است. این سبک نگارش جزئی از علم ملل و نحل است که 
درصدد شناخت ادیان و مذاهب مختلف بود. با وجود  این سابقة شگرف در میان مسلمانان، امروزه 
با خاستگاهی غیردینی شناخته  دانشگاهی، دانشی صرفاًً تجربی همراه  ادیان در محافل  دانش 
میشود. در  این مقاله کوشیده ایم با روش توصیفی ـ تحلیلی و مراجعة مستقیم به ردیه های موجود 
نویسندگان مسلمان، به‌ویژه ردیه‌های بر مسیحیت، برخی مبانی و پیش‌فرض های نویسندگان مسلمان 
را که میتوانند مقدمه ساز تدوین دانش ادیان اسلامی باشند، برجسته سازیم. مواردی مانند امکان 
شناخت یقینی، حجیت معرفت نقلی و عقلی، اختیار و بندگی انسان، سرشت مشترک میان آدمیان، 
توحید، حجیت و تحریف ناپذیری قرآن، و نیز اعتقاد به نبوت و عصمت انبیای الهی از مهم ترین 
پیش فرض ها و مبانیای هستند که ردیه نویسان مسلمان بر آنها تیکه کرده اند و میتوانند زمینه ساز 

ارائة الگوی مطلوب در دانش ادیان اسلامی در برابر دانش ادیان غربی باشد.
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مقدمه

در طول تاریخ، به ویژه دوران جدید، آشنایی با افکار و نحله های رقیب مورد توجه دانشمندان بوده است. در دورة 
مدرن در غرب رشتة مطالعات ادیان با استفاده از ابزار رسانه و محافل علمی به‌طور گسترده زمام آشنایی و گزارش 
ادیان و مکاتب و همچنین معنویت های نوظهور را بر عهده گرفته است. رشتة مطالعات تطبیقی ادیان یا دین شناسی 
جدید که تأسیس آن به دانشمند آلمانی، مارکس مولر، نسبت داده میشود، با تیکه بر مبانی مختلف معرفت شناختی، 
انسان شناختی و الهیاتی در تلاش است خاستگاه معنویت عالم را متشتت و غیرتوحیدی و دین را دارای خاستگاهی 
بشری و غیرالهی معرفی کند.  همچنین در  این دانش با وجود ادعای بیطرفی، انبیا با پیرایش از خصوصیات 
قدسی و فراطبیعی مانند عصمت و دریافت وحی، صرفاًً مصلحان اجتماعی معرفی میشوند و سویة بدبینی به 
آنها به طور واضح به چشم میخورد. ‌این جریان صرف‌نظر از انگیزة پدیدآورندگان آن، به‌طور ذاتی دارای خصوصیاتی 
است که آن را ناهمگون با اندیشه های معرفتی اسلام قرار داده است. ویژگ‌یهایی همچون تکثرگرایی، نسبیت 
و عدم تعهد به توحید و کیتاپرستی مواردی نیستند که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت یا آن را توجیه کرد. 
از این رو به نظر میرسد که ادیان و مذاهب رقیب را باید در چهارچوبی دینی و عاری از زوایدی همچون شرک 

و تکثر مورد مطالعه قرار داد و اصطلاحاًً باید الگوی اسلامی مطالعات اسلامی را تدوین کرد. 
ازسـویدیگر بـا رصـدی مختصـر در میـراث عظیـم اسلامی، بـا علـمی بـا عنـوان »ملل و نحـل« مواجه 
میشـویم کـه وظیفـة آشـنایی و معرفی ادیـان و مذاهب را برای مخاطب مسـلمان و حق طلب بر عهده داشـته 
اسـت.  ایـن علـم ازکیسـو مذاهـب اسلامی و درون دیـنی را معـرفی مکینـد )نحـل( و ازسـویدیگر در پی 
بازخـوانی ادیـانی بـوده اسـت که آثـار و پیروانشـان در قلمـرو اسلامی حضـور داشـته اند )ملل(.‌ ایـن دانش در 
درازنـای تمـدن اسلامی ذاتی دفاعی داشـته اسـت و بیـش از آنکه در پی آشـنایی ابتدایی با افکار رقیب باشـد، 
در پی دفـع شـبهات واردشـده از سـوی آنـان بـوده اسـت. بـه بیـان دیگـر، غالبـاًً زیرمجموعـه ای از علم کلام 

به شمار میرفته که درصدد تبیین معارف و نقد شبهات بوده است. 
در غالب تعريف هاى كلام، در كنار وجه ايجابى، يعنى استدلال بر درستى عقايد ايمانى، از وجهى سلبى نيز 
سخن گفته شده كه همان رد اهل بدعت و انحراف است. از ديد اهل كلام، اثبات و حفظ عقايد حق، بستگى 
مستقيم به رد آراى باطل و دفع شبهات دارد. لازمة معناى حفظ، چه در جدل و چه در غايتى كه براى علم كلام 
تصور مىشود، زدودن موانع و شوائب عقيدة صحيح است. اين كار، افزون بر رويارويى و پاسخگويى، ماية تثبيت 
و تقويت ايمان مىشود؛ چون مىتواند از طريق يافتن و برجسته ساختن وجوه معارض با عقيدة صحيح و سپس 
رفع آنها به يقين آورى كمك كند. اهتمام به شناساندن و رد كردن عقايد خلاف، در حوزة عقيده و كلام، بر دو 
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از آنچه اصل و سابقه اى در  باور غالب متكى بوده است: نخست وقوع شكاف در امت اسلام به علت انحراف 
»سنت« دارد؛ و دوم لزوم مرزبندى فرقة ناجيه با فرقه هاى ديگر. از اين ديدگاه، براى رد آنچه به غلط به دين 
نسبت داده شده است، مفهوم عام »بدعت«، در برابر سنت، به كار گرفته م‌ىشود. علاوه بر آنچه گذشت، توجه 
به علم ملل معمولًاً به حوزه ای محدود میشده که در کتاب و سنت به آن اشاره شده است یا در جغرافیای 
اسلامی حضور داشته اند و به دنبال کشف موارد جدید غیر مذکور نبوده است. از‌ این روست که در بیشتر موارد، 

 این علم به ادیان ابراهیمی محدود شده است. 
یکی از مهم ترین مصادیق پرداخت به ادیان رقیب، ردیه هایی است که از سوی دانشمندان مسلمان نگاشته 
شده است.  این ردیه ها منبع مهمی برای شناخت مبانی و روش های اندیشمندان مسلمان در مواجهه با افکار 
رقیب است که از آنها میتوان در تدوین علم الادیان اسلامی بهره برد. در  این مقاله کوشیده ایم تا با مراجعة 
مستقیم به  مهم ترین ردیه های مسلمانان بر مسیحیان، برخی مبانی مهم و مشترک میان آنها را در حوزه های 
معرفت شناختی، انسان شناختی و الهیاتی استخراج کنیم. پرسش اصلی این نوشتار آن است که مبانی و پیش‌فرض‌های 
ردیه نویسان مسلمان که میتوان از آنها در تدوین علم‌الادیان اسلامی بهره برد، چیست؟ بر این اساس پرسش‌های 
فرعی از این قرار است: به ترتیب  مهم ترین مبنای معرفت شناختی، انسان شناختی و الهیاتی ردیه نویسان چیست؟ 
در همین راستا در تدوین مقاله، ابتدا به بحث ردیه نویسی و  همچنین تاریخچة مختصر ردیه های بر مسیحیت 
اشاره کرده ایم. در ادامه، در سه بخش مجزا به مبانی اصلی معرفت شناختی، انسان شناختی و الهیاتی ردیه های 

بر مسیحیت اشاره کرده و در پایان به نتیجه گیری پرداخته ایم. 

1. ردیه نویسی

ردیه یا ردیه نویسی گونه ای نوشتار است كه مضمون اصلى آن اثبات بطلان عقيده يا مدعايى خاص با تیکه بر 
مبانی مفروض است )انواری، 1375، ج19، ص667(. در تمدن اسلامى، رديه نويسى سنتی رایج در مواجهه با 
ادیان و مذاهب دیگر و  همچنین در مناقشه با افراد و افکار رقیب بوده است. روند ردیه نویسی فراز و فرودهایی 
داشته که اوج آن بین سده های دوم تا پنجم هجری بوده است. غالب ردیه‌ها برضد ثنویت و الحاد، یهودیت، 

مسیحیت و  همچنین فلسفة مشائی و منطق بوده است )انواری، 1375، ج19، ص667(. 
در بیشتر ردیه های اسلامی، تریکب »الر��ٌ���������د������������ على...« به چشم میخورد. رديه نويسى 
از حیث شکل و صورت، مصداقی از جدل به شمار میرفته؛ لذا در برخى از فنون، بحث با مناظرة شفاهى اشتراك 
داشته است؛ مثلًاً در آثارى كه به رد متن معينى اختصاص دارند، مؤلف غالباًً فقراتى از متن را با عنوان »قالََ« 
)گفت( نقل كرده و در دنبالة هر يك از آنها، ذيل »اَقَولُُ« )میگويم(، به پاسخگويى يا نقض آنها پرداخته است. 
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در بسيارى از رديه هايى هم كه ناظر به متن نيستند، همين الگو در مجادله با رقيب فرضى با عبارت هاى آغازينى 
.)Ess, 1977, p.23-24( به كار رفته است )نظير »اِنِ قاقلالٌٌئ« )اگر كسىبگويد( و »قيلََ له« )به او گفته مىشود
از حیث محتوا و طبقه بندی علوم، ردیه نویسی غالباًً ذیل علم کلام قرار  میگیرد. در بیشتر تعريف هاى كلام، 
در كنار وجه ايجابى، يعنى استدلال بر درستى عقايد ايمانى، از وجهى سلبى نيز سخن گفته شده كه همان رد 
اهل بدعت و انحراف است. به دیگر سخن، اثبات حق مستلزم مراجعه به آرای باطل و ازالة شبهات است. اين 
كار، افزون بر رويارويى و پاسخگويى، ماية تثبيت و تقويت ايمان مىشود؛ چون م‌ىتواند از طريق يافتن و برجسته 
کردن وجوه معارض با عقيدة صحيح و سپس رفع آنها، به يقين آورى كمك كند )جوينى، 1409ق، ص20 و 24؛ 
فخر رازى، 1421ق، ج1، ص227(. اهتمام به شناساندن و رد كردن عقايد خلاف، در حوزة عقيده و كلام، غالباًً 
بر چند باور متكى بوده است: نخست وقوع شكاف در امت اسلام به علت انحراف از آنچه اصل و سابقه اى در 
»سنت« دارد؛ و دوم لزوم مرزبندى فرقة ناجيه با فرقه هاى ديگر بر اساس حدیث مشهور پیامبر؟ص؟ در  این زمینه، 

که فرمودند: امت اسلام به 73 فرقه تقسیم میشود و جز کی فرقه، بقیة اهل نجات نیستند. 
سـنت ردیه نویـسی بیـش از همـه در میـان معتزلـه به چشـم میخـورد. علت این امر آن اسـت کـه یکی از 
اصـول اعتقـادی معتزلـه، نـهی از منکـر به شـمار میرود کـه مصـداق بـارز آن، رد بدعت هـای دیگـر )اعـم از 

فرقه های رقیب یا ادیان دیگر( است. 

2. ردیه های بر مسیحیت

1ـ2. خاستگاه ها و زمینه های تاریخی ردیه های ضد مسیحیت

مجادلات اعتقادى مسلمانان با پيروان اديان ديگر، موضوع بخش مهمى از رديه هاست. سابقة رديه نويسى در اين 
حوزه به قدمت نخستين نگارش هاى كلامى است؛ اما زمينة تاريخى اين مجادلات به دورة آغازين اسلام بازم‌یگردد 
كه مسلمانان با جمعيت يهودى و مسيحى ساكن شبه‌جزيره مواجهة مستقيم داشتند. ‌همچنین حضور عالمان فرقه‌هاى 
مختلف مسيحى در مناطق شام، بيت‌المقدس و مصر زمينة مشتركى در زبان و مفاهيم مجادلات اسلامى ـ مسيحى 
پديد آورد. انتقادها و نكوهش هاى قرآن دربارة باورها و اعمال يهودى و مسيحى عصر نزول، از جمله تحریف و 

تثلیث، حاوى موضوعات اصلى رديه هايى است كه متكلمان در دوره هاى بعد در اين زمينه نوشته‌اند.
در متون حديث شيعه نيز اخبار متعددى از گفت‌وگو و مناظرة پيامبر اكرم؟ص؟ و امامان؟عهم؟ با عالمان و مؤمنان 
اهل كتاب روايت شده است )طبرِِسى، 1425ق، ج1، ص23ـ44، 108ـ115 و 494ـ539؛ ج2، ص401ـ422(. در 
سير بعدى اين مجادلات، رديه نويسى بر عقايد اهل كتاب مرتبط با نوشته هايى از آنان، بعضاًً به زبان عربى، در 
رد اسلام بود. ادبيات جدلى ميان اسلام و مسيحيت با رديه نويسى مسيحيان بر اسلام در اواخر دورة اموى آغاز 
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شد و به اين ترتيب، نخستين رديه هاى مسلمانان پس از رديه هاى ابتدايى بر اسلام پديد آمد. 
گفتنی است در ردیه های مسلمانان، به طور خاص از سه گروه از مسیحیان با عناوین یعقوبیان، ملکائیان و 
نسطوریان یاده شده و عقاید آنها به چالش کشیده شده است. یعقوبیان که دیدگاه منوفیزیستی و ت‌کذات‌انگارانه 
داشتند، عملًاً معتقد بودند که جنبة بشری در جنبة الوهی عیسی حل شده است و عیسی تنها کی طبیعت دارد. در 
مقابلِِ یعقوبیه، گروهی از مسیحیان به مفاد شورای کالسدون و اعتقادنامة آن پایبند ماندند که اصطلاحاًً مََلکائیه یا 
رومیه خوانده میشوند. آنها معتقد شدند که در مسیح دو طبیعت نامتغیر الوهی و انسانی وجود دارد که هر دو کامل‌اند 
و بدون آنکه به کیدیگر تبدیل شوند، باقی م‌یمانند )هوشنگی، 1389، ص262ـ263(. نسطوریان هم مانند ملکائیان 
با نظریة ت‌کذات‌انگاری مسیح مخالف بودند و اعتقاد داشتند که عیسی، هم طبیعت انسانی دارد و هم طبیعت الهی. 
با‌این حال تفاوت میان نسطوریان و ملکائیان، نه در مفهوم طبیعت، بلکه در مفهوم شخص بود. بنا بر اعتقادنامة 
کالسدون، عیسی مسیح دارای دو طبیعت و کی شخصیت است؛ اما نسطوریان معتقد بودند که عیسی مسیح علاوه 

بر ‌اینکه دارای دو طبیعت است، دارای دو شخصیت هم هست )هوشنگی، 1389، ص231(. 
2ـ2. ردیه های مستقل مسلمانان بر مسیحیت

 به صورت کلی، ردیه های بر مسیحیت را میتوان به دو قسم مستقل و ضمنی تقسیم کرد. منظور از ردیه های 
مستقل نگاشته هاییاند که به صورت مستقل به رد مسیحیت و آموزه های آن پرداخته اند و غالباًً در عنوان کتاب 
هم به این امر اشاره کرده اند؛ اما ردیه های ضمنی نگاشته هاییاند که در خلال بحث های کلامی، به خصوص 

بحث توحید، به رد عقاید مسیحیت پرداخته اند و مباحث آن منحصر به مسیحیت نیست. 
برخی ادعا کرده اند که در قرن دوم و سوم هجری تقریباًً همة متکلمان مسلمان کی اثر برضد مسیحیت 
نگاشته اند؛ اما تعداد کمی از آنها به جا مانده است )توماس و روگما، 1399، ص35(. ابن ندیم از شش شخص 
به نام های بشربن معتمر، عیسیبن مردار، جاحظ، ضراربن‌عمرو، ابوعیسی وراق و حفص الفرد نام م‌یبرد که تألیفاتی 
با عنوان »الرد علی النصاری« داشته‌اند )ابن‌ندیم، 1366، ص336، 316، 314 و 308(. بعدها در جريان جنگ‌هاى 
صليبى، مجادلات متقابل با مسيحيت شدت گرفت. از قرن دهم هجرى، رديه هاى مسلمانان عمدتاًً واكنش به 

حركت تازة تبشيرى و رديه نويسى متأخر مسيحيان بود. 
از قديمیتريـن رديه هـاى مسـتقل بازمانـده در باب مسـيحيت، الرد على النصارى، نوشـتة قاسـم بن ابراهيم 
رسّّـى از بـزرگان زیديـه اسـت. اگر نظر کسـانی مانند مادلونـگ را بپذیریم که معتقد اسـت  این کتاب در سـال 
210ق تألیـف شـده اسـت )Madelung, 1965, p.89-90(، مىتـوان آن را كهن تريـن ردية موجود به شـمار 
آورد. قاسـم رسی در ابطـال تثليـث و الوهيـت مسـيح به فقـرات متعددى از اناجيل اسـتناد كرده اسـت. در اين 
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كتـاب، تقريـر عقايـد مسـيحى و ادلة ابطـال آنهـا مبتنـى بـر تعبيرهـاى قرآنـى اسـت؛ امـا در پاسـخ مؤلـف به 
توجيه هـاى دفاعيه نويسـانى كـه مدعـى اتحـاد اقانيـم در ذات و طبيعت بوده‌انـد، بارقه هایی از احتجاج فلسـفى 

را میتوان مشاهده كرد )رسّّى، 1420ق، ص33ـ35 و 40ـ41(. 
رديه اى ديگر از همين دوره، كتابى است از علىبنرَََبَّن طبرى، طبيب مسيحى نومسلمان، با عنوانالرد على 
اصناف‌النصارى، كه تاريخ تأليف آن را حدود 225ق برآورد كرده اند. او کوشید با استفاده از ناسازگاریهای عقیده 
به الوهیت مسیح، با عقل به ابطال مسیحیت بپردازد )طبرى، 2005م، ص46 و 87(. او در کتاب دیگری با 
عنوانالدين و الدوله، کوشید با استفاده از فرازهایی از عهدین )مانند اشعیا 46: 7ـ13؛ مزامیر45: 48؛ متی24: 2؛ 
لوقا 22: 50ـ51(، به اثبات نبوت پیامبر اسلام؟ص؟ بپردازد. او مىنویسد: با اين اثر درصدد تكميل كار نويسندگانى 
از  بر وجود جريان متقدمى  اين سخن  پرداخته‌اند )طبری، 1393ق، ص35(.  اهل كتاب  به رد  بوده‌است كه 
رديه نويسى در اين زمينه دلالت دارد. ابن ربّنّ به نسخه هاى مختلف سريانى، عبرانى و يونانى عهدین دسترسی 
داشته و به آنها مراجعه کرده است؛ چنان كه برخى فقرات نقل شده در اين دو كتاب را در متون موجود كتاب 
مقدس نمىتوان يافت. كار او، علاوه بر اينكه آغازگر سلسله اى از رديه هاى مسيحيانى شد كه اسلام آورده بودند، 

منبع مهمى براى رديه هاى بعدى مسلمانان فراهم كرد. 
اثر ديگر در همين دوره، رسالةالرد على النصارى، نوشتة جاحظ اديب و متكلم معتزلى، است. اين رديه بيشتر 
به ردیة  بر مسیحیت م‌یتوان  از دیگر ردیه های  قرآنى عيسى است.  بر تصوير  ايرادهاى مسيحيان  به  ناظر 
نگاشته‌شده توسط نخستین فیلسوف مسلمان، یعقوب‌بن‌اسحاق کندی، با عنوان مقالة فى الرد على النصارى اشاره 
کرد. كندى در اين رديه، از ديدگاه فلسفى و منطقى بر امتناع تثليث استدلال كرده است.  همچنین ابوعیسی وراق 
الثلاث فرق من  الرد على  با عنوان فى  را  از كتاب ورّّاق  بر مسیحیت نگاشت. يحيیبن عدى فقراتى  ردیه ای 
النصارىدر رسالة خود به نام تبيين غلط محمدبن هارون... نقل كرده است. كتاب ورّّاق از حيث قوت نظر و وسعت 
آگاهى مؤلف از مسيحيت اثرى متمايز به شمار مىرود و تأثير آن بر رديه هاى بعدى و مباحث مربوط به مسيحيت 

در متون كلامى، از قبيلالتمهيد باقلانى والمغنى قاضى عبدالجبار مشهود است. 
در سدة پنجم، امام الحرمین جوينى تحريف لفظى و معنوى تورات و انجيل را موضوع اصلى ردية خود با 
عنوان شفاء الغليل فى بيان ما وقع فى التوراة والانجيل من التبديل قرار داد. به عقيدة او، اختلاف ها و خطاهايى 
كه در روايت هاى متفاوت اين دو كتاب ديده مىشود، نشانة تصرفاتى است كه در جريان آنها بشارت عهدين به 

ظهور پيامبر اسلام؟ص؟ از نصوص اصلى حذف شده است )جوینی، 1409ق، ص34(. 
كتاب ديگرى كه در اواخر قرن پنجم با تكيه بر نص موجود انجيل نوشته شده، الردّّ الجميل لإلهية عيسى 
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بصريح الإنجيل، اثر امام محمد غزالى است. غزالى در اين رديه صحت متن اناجيل را مفروض گرفته و مواضعى 
از همين متن را نشان داده است كه بر بشرىبودن عيسى دلالت دارند و موارد خلاف آنها را بايد بنا به قواعد 
عام تفسيرى تأويل كرد. از ديد او، اينكه علماى مسيحى تناقض هاى عقلى اتحاد عيسى با خدا را موجه م‌ىشمارند، 
ناشى از تقليد از اهل فلسفه است )غزالی، 1410ق، ص92ـ94(. فخر رازی هم در تفسيرمفاتيح‌الغيب گزارشى 
از مناظره‌اش با عالمى نصرانى در خوارزم آورده است )فخر رازی، 1421ق، ج21، ص181(. ‌این ردیه در سال‌های 
اخیر به واسطة یافت شدن نسخه ای از متن کامل آن، به صورت مستقل چاپ شده است )فخر رازی، 1986م ب، 
ص2(. از دیگر ردیه های مستقل میتوان به کتاب ابن تیمه با عنوانالجواب الصحيح لمن بدّّل دين‌المسيح اشاره 
کرد. نویسنده در اوايل اين كتاب گفته كه آن را در رد نامه‌اى از قبرس منسوب به پولس نوشته‌است كه مسيحيان 

در احتجاجات خود به آن متكى بوده اند )ابن تیمیه، 1399ق، ج1، ص19ـ20(. 
از اواخر قرن دهم هجری، هم‌زمان با حكومت تيموريان در هند و صفويان در ايران، فعاليت هاى تبشيرى غرب 
مسيحى در سرزمين هاى اسلامى جريان تازه‌اى از مجادلات اسلامى ـ مسيحى را پديد آورد. در اين دوره، مبلغان 
مسيحى به انتشار وسيع شبهه هايى برضد اسلام مىپرداختند که کتاب‌ آیینة حق نما، نوشتة ژرونيمو خاوير، مبلغ 
يسوعى پرتغالى، از معروف ترین آنها به شمار م‌یرود. این کتاب به‌دستور جهانگير به اصفهان فرستاده شد و علماى 
شيعه رديه هاى متعددى بر آن نوشتند كه مهم ترين آنها كتاب فارسی مِِصقل صفا، نوشتة ميرسيداحمد علوى عاملى، 
از فيلسوفان عصر صفوی است. مؤلف در فصل اول به شيوة فلسفى بر ابطال تثليث استدلال كرده و در فصل دوم 
بحثى طولانى دربارة وجود تناقض ميان عهد قديم و عهد جديد و ميان فقرات هر يك از آنها آورده‌است. فصل 

سوم به نقد مفاهيم و احكام اعتقادى انجيل و سپس حقانيت پيامبر اسلام؟ص؟ اختصاص يافته‌است. 
3ـ2. ردیه های ضمنی مسلمانان بر مسیحیت

 از اواخر قرن سوم با عمیق تر شدن بحث هاى كلامى، گزارش انتقادى از اصول مسيحيت به تدريج به غالب 
متون كلامى و فرقه شناختى راه يافت. گسترده شدن این مباحث باعث شد که علاوه بر نگاشته شدن ردیه های 
مستقل ـ که به  مهم ترین آنها اشاره کردیم ـ ردیه های ضمنی نیز در خلال بحث های کلامی و اعتقادی توسط 
نویسندگان نگاشته شود. برخى از اين متون با روش‌هاى استدلالى جديدتر و اطلاعات گسترده‌تر در باب مسيحيت، 
مواد مهمى براى رديه نويسى مستقل دوره هاى بعد فراهم آوردند. يكى از نخستين نمونه ها،الكتاب الاوسط فى 
المقالات، اثر عبدالله بن محمد ناشئ اكبر است كه حاوى فقراتى دربارة فرقه‌هاى مسيحيت و مناقشة عقلى در 
ابطال تثليث و تجسد است. فصل هاى مستقلى را هم كه درالتوحيد ابومنصور ماتريدى والتمهيد باقلانى به نصارا 

اختصاص دارند، مىتوان رديه هاي ضمنی به حساب آورد. 
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اوج اين نوع رديه هاى ضمنى در دو اثر از متكلم معتزلى، قاضى عبدالجبار، يافت میشود که در »الفرق 
‌لئلادالةوبن  درتثبيت  و  همچنین  1958م، ج5، ص80ـ151(  عبدالجبار،  )قاضی  از‌المغنى  الاسلاميه«  غير 
)قاضی عبدالجبار، 1386ق، ج1، ص91ـ209(، با نقل قطعاتی از تورات و اناجیل به نقد مسیحیت پرداخته است. 
ويژگى كار قاضى عبدالجبار پرداختن به نقد شعائر مسيحيت است. وى از تحولات تاريخى مسيحيت در زمينة احكام 

و عبادات و نهاد كليسا سخن مىگويد و آنها را نتيجة انحراف از سنت يهود و مسيحيت اوليه به شمار مىآورد. 
به واسـطة مواجهـة مسـتقيم اسلام و مسـيحيت در حـوزة اندلس، ردیه نویـسی در  این منطقـه از جغرافیای 
اسلام هـم حضـور داشـت. معروف تریـن اثـر در  ایـن زمینـه از آنِِ ابن حـزم اندلـسی اسـت كـه در ضمن كتاب 
خـود، الفِِصََـل، معرفـى نسـبتآ غنـى خود از مسـيحيت را بـا ملاحظاتـى عقلـى در رد آموزه هاى آن همـراه كرد 

)ابن حزم، 1416ق، ج1، ص109ـ132(.

3. مبانی و پیش فرض های ردیه نویسان مسلمان

چنانکه اشاره شد، ردیه نویسی در واقع اثری کلامی و در راستای دفاع از حیثیت اسلام است. این آثار، اگرچه 
غالباًً در رد تألیفات مسیحیان در رد اسلام نگاشته شده اند، دارای پیش فرض‌ها و مبانیای هستند که بسیاری از 
آنها مشترکاند و خط سیر آنها را میتوان در غالب آثار ردیه مشاهده کرد. این پیش فرض ها و مبانی را میتوان 

در سه حوزة معرفت شناختی، انسان شناختی و الهیاتی جای داد. 
1ـ3. مبانی معرفت شناختی 

از محتوای ردیه نویسان مسلمان میتوان مبانی متعدد معرفت شناختی را استخراج کرد که به ‌مهم ترین آنها اشاره م‌یشود.

1ـ1ـ3. امکان و معیار شناخت یقینی

در تاریخ معرفت، هرچند به صورت نادر، ادعای شکایکت مطلق از سوی گروه هایی مانند سوفیست‌ها یا ش‌کگرایان 
ابراز شده است. بر این اساس، آنها یا مطلقاًً منکر علم بوده اند یا در امکان وجود علم یقینی تردید داشته اند. ادعای 
عدم امکان شناخت یقینی، خودزن و خودمتناقض است؛ زیرا حتی مدعیان شک مطلق نیز نمیتوانند در وجود 
خود یا در وجود شیک که ادعای آن را دارند، شک کنند؛ همچنین اگر با کسی در  این زمینه بحث کنند، ضمن 
اینکه نشانگر اعتقاد به وجود طرف مقابل است، به این معناست که قبول دارند او نیز میتواند معرفت یقینی به 

مدعای ایشان پیدا کند )مطهری، 1371، ص23(.
یقین حالتی روانی دربارة درک چیزی است؛ به گونه‌اکیه شخص واجد آن هیچ گونه تردیدی در درستی درک 
و فهم خود از آن چیز ندارد. ‌این نوع از یقین، اصطلاحاًً یقین بالمعنی الاعم یا یقین روان شناختی نامیده میشود. 
برخی معرفت های یقینی از ‌این سطح بالاتر م‌یروند و ویژگیهایی دارند که نادرستی آنها را ناممکن میسازد. مطابق 
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این اصطلاح، مقصود از یقین، صرف وجود حالت روانی جزم در صاحب معرفت نیست؛ بلکه مقصود از آن، اعتقادی 
جزمی است که مطابق با واقع، ثابت و زوال ناپذیر نیز باشد. ‌این نوع یقین، اصطلاحاًً یقین بالمعنی الاخص خوانده 

میشود که در منطق و معرفت شناسی به همین معنا بهکار م‌یرود )مصباح یزدی، 1384، ص34(. 
اصـل اقـدام ردیه نویسـان در قلـم زنی بـه ایـن سـبک نـگارش، نشـان از آن دارد کـه رسیدن بـه یقین در 
اعتقـاد را ممکـن میداننـد. امکان و وجود شـناخت یقیـنی، علاوه بر  اینکه به لحاظ عقلی مورد قبول فیلسـوفان 
و معرفت شناسـان مسـلمان اسـت )طباطبـائی، 1397، ج1، ص67ـ68(، مـورد تأیید اسلام بـوده و در قرآن هم 
بـه آن اشـاره شـده اسـت؛ به گونه اکیـه در مـوارد متعدد، انسـان ها را بـه تحصیل یقیـن فراخوانـده: »...لَعَََلَّكَُُمْْ 
خِِآـرََةِِ هُُمْْ  بِلِِقِـاءِِ رََبِِّكُُـمْْ تُُقِِون�ـنََو« )رعـد: 2( و از کسـانی کـه بـه آخـرت یقیـن دارند، تمجید شـده اسـت: »...بِاِلْآ
يُُقِِون�ـنََو« )بقـره: 4(. دعـوت بـه یقیـن، از سـویی مؤید امکان شـناخت یقینی اسـت و ازسـویدیگر نشـانة آن 
اسـت کـه همـة معرفت هـای مـا بالفعل یقیـنی نیسـتند و تحصیل یقیـن در مواردی لازم اسـت. دربـارة اینکه 

چگونه میتوان به یقین مورد نظر دست یافت، قطعاًً معارف وحیانی کارایی دارد. 

2ـ1ـ3. مرجعیت معرفت نقلی در شناخت حقیقت دینی

ابزارهـای معرفـت حصـولی شـامل عقـل، حس و تجربـه، و نقل میشـود. بر این اسـاس، روش های دسـتیابی 
بـه معرفـت نیز شـامل روش هـای عقلی، حسی و تجـربی، و  همچنین نقلی میشـود. معرفت حـسی و تجربی، 
اگرچـه در مواجهـه بـا معجـزة انبیا قابل اسـتفاده اسـت، امـا در مواجهـه با مدعیـات دین های مختلـف کارایی 
نـدارد. معرفـت نقـلی نیـز ازآنجاکـه برآمـده از وحی الـهی و اعتقاد بـه قرآن کریم اسـت، تنهـا در همین قلمرو 
حجیت دارد و مورد پذیرش دانشـمندان مسـلمان اسـت. البته اگرچه اسـتناد به قرآن کریم برای غیرمسـلمانان 
حجیـت نـدارد، امـا میتـوان از کتـب خـود آنهـا و در قالب جـدل، حقیقت را روشـن کرد. حجیـت روش نقلی، 

دستکم در سه موضوع در بین ردیه نویسان نمود یافته است: 
الف( اشاره به تناقضات متنی: در برخی از ردیه ها کوشیده شده است که تناقضات عهد جدید برجسته 

شود. ‌این روکیرد، بیش از همه با نام محدثین و مخصوصاًً ابن حزم اندلسی و کتاب الفصل فی الملل والاهواء 
والنحل گره خورده است. او معتقد است که تمام آنچه در اناجیل آمده، به سه نفر برمیگردد: پولس، مرقس 
و لوقا. لازم به ذکر است، پولس که بزرگ ترین شخصیت این گروه است، هیچ گاه به عنوان حواری زیست 
نداشته است. جدا از این، باید گفت که این سه نفر نیز کلامشان را از پنج نفر نقل کرده‌اند که عبارت‌اند از: 
پطرس، متی، یوحنا، یعقوب و یهودا. این تعداد کافی نیست و متن را به تواتر نم‌یرساند )ابن حزم، 1416ق، 
ج1، ص3(. محدثین در روکیرد نقد حجیت، علاوه بر تلاش برای اثبات غیرمتواتر بودن عهدین، به تناقضات 
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موجود در ‌این متون نیز به طور مفصل استناد کرده‌اند. وجود این تناقضات باعث شده است که حجیت متن 
بیش‌ازپیش خدشه‌دار شود )قرافی، 1407ق، ص33(. برای نمونه، ابن حزم کی فصل از کتابش را به تناقضات 
عهد جدید اختصاص م‌یدهد و میگوید: در اناجیل، عیسی گاه فرزند خدا، گاه فرزند یوسف نجار، گاه فرزند 
داوود، گاه فرزند بشر خوانده میشود و گاه خود خداست که خلق مکیند و رزق م‌یدهد )ابن حزم، 1416ق، 
ج1، ص216(. هم‌زمان با ابن حزم اندلسی، ابوالمعالی جوینی نیز در بغداد به سراغ تناقضات تورات و اناجیل 
چهارگانه م‌یرود و در رسالة کوتاه خود مواردی محدود از آنها را ذکر مکیند )جوینی، 1409ق، ص33ـ55(. 
محدثین با استناد به عدم تواتر عهدین ازکیسو و برجسته کردن تناقضات آن ازسو‌یدیگر، نتیجه م‌یگیرند 
که برای شناخت درست و واقعی عیسی باید به سراغ منبعی متواتر و غیرمتناقض رفت که همانا قرآن کریم 

است. در واقع نتیجة این روکیرد، ارجاع به مسیح شناسی قرآنی است. 
ب( استناد به مسیح شناسی عهد جدید: قسمت مهمی از محتوای ردیه های مسلمانان بر مسیحیان شامل 

استفاده از آیات عهدین در اثبات بشریت حضرت عیسی و رد الوهیت اوست. بر همین مبنا، اناجیل هم نوا مورد 
استناد بسیاری از ردیه نویسان قرار گرفته است. بر اساس بسیاری از  آیات عهد جدید، حضرت عیسی؟ع؟، با اینکه 
دارای تولدی متمایز و غیرمتعارف بود، فراتر از کی نبی نبود و هیچ گاه ادعای الوهیت یا عناوین مشابه را نداشت. 
حتی در انجیل یوحنا نیز از واژة »نبی« برای حضرت عیسی؟ع؟ استفاده شده است )یوحنا 4: 44؛ 6: 14(. از 
همین روست که قاسم رسّّی در ردیة خود تصریح مکیند که مسیحیان  آیات کتاب مقدس را برخلاف ظاهرشان 
و طبق میل خودشان تأویل کردند تا بتوانند الوهیت عیسی مسیح را اثبات کنند )رسی، 1420ق، ص19(. استفادة 
نقضی از عهدین مستلزم شناخت عهدین و آشنایی با نسخه های مختلف آن به زبان های عبری، سریانی و عربی 

بوده، که این امر مورد اعتراف برخی مستشرقین هم قرار گرفته است )مادلونگ، 1400، ص157ـ158(.
ج( ذکر بشارات عهدین: ازسویدیگر، ازآنجاکه مهم ترین انتقاد مسیحیان در سده های نخستین به دین 

اسلام، مربوط به نبوت پیامبر اسلام؟ص؟ بوده است، لذا کسانی مانند علیبن ربن طبری که تازه مسلمان بود و 
 همچنین ابوالحسن عامری، کوشیدند در آثار خود با استناد به کتاب مقدس بشارت های عهدین را دربارة رسالت 
نبی مکرم اسلام؟ص؟ استخراج کنند که این امر مبتنی بر حجیت معرفت نقلی است )طبری، 1393ق، ص50؛ 
العامری، 1988م، ص68ـ70(. آنها معتقد بودند که پیشگوییهای انبیای بنیاسرائیل و برخی از آیات اناجیل )از 
جمله: اشعیا 46: 7ـ13؛ 49: 22ـ23؛ 63: 1ـ6؛ مزامیر 45: 48؛ متی 24: 2؛ لوقا 22: 50ـ51؛ یوحنا 14: 16(، در 
مورد نبوت پیامبر اسلام؟ص؟ است. ابوالحسن عامری باور داشت که راهبان مسیحی با تحریف عمدی واژگان 
اناجیل سعی کردند صراحت و روشنی بشارات عهد جدید را از بین ببرند و اگر  این عمل آنها نبود،  آیات بیشتری 
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دربارة پیامبر؟ص؟ قابل استخراج بود )العامری، 1988م، ص202(. مسلمانان به جد مکیوشیدند تا نشان دهند که 
اگر مسیحیان کتاب مقدس خود را درست قرائت کنند، متوجه میشوند که عهدین آمدن پیامبر اسلام؟ص؟ و امت 

او را پیشگویی کرده است )توماس و روگما، 1399، ص36(.

3ـ1ـ3. حجیت معرفت عقلی در ردیه نویسی

در آثار ردیه نویسان مسلمان، به خصوص معتزلیان، روش عقلی مکرر به چشم میآید. در همین راستا نخستین 
فیلسوف مسلمان، ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی، در ردیة خود صرفاًً به دلایل عقلی بسنده کرد و کوشید با 
استفاده از براهین منطقی، تثلیث را رد کند. او با طرح استدلال هایی به این نتیجه رسید که تثلیث در هر صورتی 
که فرض شود، نشان دهندة کثرت در ذات الهی است و امری متناقض است )Perier, 1920, p.4-5(. ناشئ 
 .)Thomas, 2008, p.64-66( را گرفته است  نتیجه  استدلال‌های مختلف، همین  آوردن  از  بعد  اکبر هم 
ردیه نویسان مسلمان، علاوه بر تثلیث، در به‌چالش کشیدن اعتقاد نصاری دربارة اتحاد لاهوت و ناسوت در شخص 
عیسی نیز از استدلال عقلی استفاده کرده اند. مسیحیان چرایی این اتحاد را تا حدی توصیف کرده و معتقد بودند 
که خداوند از روی لطف و رحمت، خود را متجسد کرده است؛ اما مسلمانان چگونگی آن را به چالش کشیدند 
)عبدی، 1397، ص134(. استفادة ردیه نویسان مسلمان از استدلالات عقلی در حالی بود که آثار نویسندگان 
مسیحی در همان دوران تقریباًً خالی از استدلال عقلی بود و آنها در اثبات عقاید خود بیشتر به ادلة نقلی و تا 

حدی هم تمثیل استناد مکیردند )عبدی، 1397، ص290(.
حجیـت شـناخت عقـلی را میتـوان از منظـری دیگـر نیـز در میان ردیه نویسـان مسـلمان پیگیـری کرد و 
آن لـزوم تأویـل و توجیـه در مواجهـه بـا بـرخی از فرازهـای کتـاب مقـدس اسـت. بـه دیگـر سـخن، در کنار 
خردگـرایی فلسـفی، بـا نـوعی عقل گـرایی تأویـلی هـم در ردیه هـا مواجهیـم. برای نمونـه، جاحظ بـر این باور 
اسـت، آیـاتی کـه دربـارة الوهیـت عیـسی مسیح در کتـاب مقدس ذکر شـده اند، صرفـاًً معنای مجـازی دارند و 
بـرای احتـرام بـهکار رفتـه شـده اند )جاحـظ، 1421ق، ص267(. لـزوم تأویـل، حـتی از سـوی شـخصیت هایی 
ماننـد غـزالی هـم ابراز شـد ه اسـت. مـشی ضدمشـائی او، در ردیـه اش بـر اعتقادات مسیـحی نیز ادامـه یافت؛ 
به گونه اکیـه تصریـح مکینـد: اينكـه علمـاى مسـيحى تناقض هـاى عقلـى اتحـاد عيسـى بـا خـدا را موجـه 
مىشـمارند، ناشـى از تقليـد از اهـل فلسـفه اسـت )غـزالی، 1410ق، ص26(. ازسـویدیگر، غـزالی بـرخلاف 
فلسـفه، علـم منطـق را موجـه میدانـد و در  این کتاب مکیوشـد که از قواعـد و اصطلاحات منطـقی در اثبات 
مقصـود خـود بهـره ببـرد. او در  ایـن کتاب از مفهـوم تأویل ـ به معنـای عبور روشـمند از ظاهر متـن به معنای 
ـ بهره های زیـادی میبـرد. او تصریح مکینـد که عبـارات و نصوص تا  مجـازی لفـظ بـر اسـاس قرینة عقلی ـ
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زمـانی کـه محـذور عقـلی پیـدا نکرده انـد، بایـد به همـان معنای لغـوی اخذ شـوند؛ اما اگـر متعـارض با عقل 
بودنـد، ناگزیـر بایـد توجیـه شـوند )غـزالی، 1410ق، ص32-33(. بـه دیگر سـخن، اصـل در باورهـای دینی، 
وجـوب تصدیـق معنـای ظاهـر و پرهیـز از تأویل اسـت؛ مگـر آنکه برهـان عقلی بر اسـتحاله یا بـطلان ظاهر 
اقامـه شـود و حمـل معنـای ظاهـری بـر وجود ذاتی دشـوار باشـد. او بر همین اسـاس عبـاراتی را کـه صراحتاًً 
عیـسی را انسـان معـرفی مکینـد، ماننـد نسـب نامه های بشـری یادشـده در ابتدای بـرخی اناجیل یا بـر افعال 
انسـانی ماننـد خـوردن و آشـامیدن دلالـت دارد، اخـذ بـه ظاهر مکینـد؛ و ازسـویدیگر، عبـارات و عناوینی را 
کـه مسیحیـان آن را دال بـر الوهیـت عیسی میدانند )مانند کلمه و پسـر خـدا بودن عیـسی(، به علت متعارض 
بـودن و عـدم امـکان جمـع با نصـوص دال بر انسـان بودن مسیـح، تفسیر موحدانـه مکیند )غـزالی، 1410ق، 
ص72-75( ازآنجاکـه مسیحیـان در اثبـات الوهیـت عیـسی غالبـاًً بـه انجیـل یوحنا اسـتناد مکیننـد، او نیز به 

آیات متعددی از همین انجیل استناد مکیند تا مدعای آنها را به چالش بکشد. 
2ـ3. مبانی انسان شناختی

ردیه های اسلامی بر مسیحیت، مبتنی بر برخی مبانی و پیش فرض های انسان شناختی است که باید از آنها در 
تدوین الگوی اسلامی مطالعات ادیان بهره جست. در ادامه به برخی از مهم ترین این مبانی پرداخته میشود. 

1ـ2ـ3. اختیار انسان

مقصود از اختیار انسان، توانایی انتخاب کی گزینه از میان گزینه های پیش رو، پس از سنجش میان آنهاست 
)مصباح یزدی، 1390، ج2، ص96(؛ حتی اگر انتخاب یکی از گزینه‌ها دشوارتر از گزینه های دیگر باشد. بنابر این، 
اشخاص مضطر و مکره نیز طبق‌ این تعریف، مختار به شمار میروند؛ چراکه آنها نیز بر انتخاب دو گزینة پیش 

رو )هرچند یکی از آنها به مرگ منتهی شود( توانایی دارند )مصباح یزدی، 1370، ج2، ص96(.
بر این اساس، نگاشتن ردیه ها زمانی موجه و منطقی به شمار میرود که مبنای نگارنده، مختار بودن انسان 
باشد. ردیه نویس در پی آن است که با کشف حقیقت و نمایاندن آن برای مخاطب، او را به راه درست هدایت 
آنها  اعتقاد ردیه نویسان مسلمان متوجه م‌یشویم که غالب  با دقت در مذهب و  از همین روست که  کند. 
معتزلیمسلک و مبرا از مکاتبیاند که در آنها ترویج جبر نهادینه شده است. با اعتقاد به اختیار انسان، او حقیقت 
را کشف مکیند و در صورت توجه به اشتباهش، مستبصر شده، به دین و مذهب درست و حق رهنمون میشود.

2ـ2ـ3. عبودیت و بندگی انسان

منظور از بندگی در ‌اینجا بندگی تکوینی است. بر اساس اعتقادات اسلامی، تنها خداوند است که آفرینندة موجودات 
دیگر و مالک حقیقی آنهاست. بر این اساس، انسان نیز با همة داراییهای مادی و معنویاش مملوک خداوند و 
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به معنای واقعی بندة اوست. یکی از مهم ترین مبانی ردیه نویسان مسلمان در مواجهه با مسیحیت، توجه به این 
از صفاتی است که طبق تصریح قرآن کریم،  انسان، به طور ویژه  نکتة اساسی بوده است. بندگی و عبودیت 
عیسی؟ع؟ خود را بر اساس آن معرفی کرد: »إِِنِّي عََبْْدُُ اللَّهِ�ِ آتانِيََِ الْكِِْتابََ وََجََعََلَنَِيِ نَبَِيًًِّا« )مریم: 30(. همین آیة 
قرآنی مبنای مهم و انگیزه‌ای اساسی برای دانشمندان اسلامی در مواجهه با آموزه‌های مسیح‌یای بود که عیسی 

را موجودی فرابشری و الوهی معرفی مکیردند. 
در همین راستا، معجزات حضرت عیسی؟ع؟ هم مورد توجه ردیه نویسان قرار گرفته است. در عهد جدید در کنار 
تعالیم حضرت عیسی؟ع؟ معجزات متعددی نیز به او نسبت داده شده است؛ همچون شفا دادن بیماران )مانند متی 
8: 2ـ3(؛ برکت دادن به غذا و تبدیل آن به تعداد زیاد )مانند لوقا 9: 12ـ18(؛ زنده کردن مردگان )مانند یوحنا 5: 
11ـ45( و راه رفتن روی آب )مرقس 6: 45ـ51(. حضرت عیسی؟ع؟ در ضمن انجام این معجزات شگرف، هرگز 
سخنی مبنی بر ‌اینکه این معجزات نشانگر خروج او از دایرة عبودیت‌اند، بیان نکرده است. ‌این امر، برخلاف ادعای 
برخی از مسیحیان است که این معجزات را نشانة معبود بودن عیسی م‌یدانستند؛ مثلًاً ابوقراح، از متکلمان ملکائی، 
پس از مقایسة معجزات عیسی با دیگر انبیا نتیجه ‌م‌یگیرد که عیسی معجزات را فقط با قدرت خود انجام م‌یدهد؛ 

 .)Newman, 1993, p.306( درحالکیه دیگر انبیا از طریق اراده و قدرت خدا عمل مکیردند
از دیدگاه غزالی، این معجزات فرابشری بودن عیسی را اثبات نمکینند؛ زیرا اولًاً بنا بر گفتة عهد عتیق، ایلیا 
و الیشع هم مرده زنده کرده اند )اول پادشاهان 17: 17ـ19؛ دوم پادشاهان 4: 18ـ37(؛ حتی یوشع جلوی خورشید 
را گرفت )یوشع 10: 13(؛ ولی کسی ادعای گزافی دربارة آنها نکرده است؛ ثاناًًی در مقایسة عیسی با دیگر انبیا، 
آنها هم معجزات مختلفی انجام داده اند؛ اما کسی آنها را موجودات الهی حساب نکرده است؛ به ویژه آنکه میتوان 
معجزات آنها را قویتر از معجزة عیسی دانست؛ مثلًاً حضرت موسی؟ع؟ عصا را تبدیل به مار کرد )خروج 4: 3؛ 
7: 10( . این کار به نوعی از احیای اموات هم بالاتر است؛ چون در واقع به جسم جامد و جسم بیجان حیات 
بخشیده است. بر این اساس، کثرت یا شدت معجزات نه تنها نشانة الوهیت نیست، بلکه در چهارچوب نبوت و 

عبودیت قابل تبیین است )غزالی، 1410ق، ص28(. 
آنچه گفته شد، به اضافة شهادت های متعدد کتاب مقدس که به انسانیت عیسی اشاره مکیند )مانند متی 
24: 36؛ مرقس 13: 32؛ یوحنا 8: 40؛ اعمال رسولان 2: 22(. نشان از آن دارد که عیسی این معجزات را صرفاًً 
برای اثبات رسالت خویش با اذن الهی انجام م‌یداده است )غزالی، 1410ق، ص29؛ ماتریدی، 1986م، ص210(

3ـ2ـ3. وجود سرشت مشترک در میان انسان ها

بر اساس مبانی انسان شناختی اسلامی، آدمیان با وجود تفاوت هایشان با کیدیگر، سرشتی مشترک دارند که 
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اصطلاحاًً »فطرت« نامیده میشود. از شواهد وجود چنین سرشتی این است که همة انسان ها در احکام اولیة 
عقل نظری )مثل محال بودن اجتماع نقیضین( و عقل عملی )مثل لزوم عدالت ورزی( با کیدیگر اتفاق نظر دارند 
و از تمایلاتی فراحیوانی، مانند حقیقت جویی، فضیلت خواهی و کمال طلبی بهره میبرند )رجبی، 1380، ص124(. 
 همچنین با مراجعه به آیات و روایات این نکته به دست میآید که درجاتی از شناخت شهودی خداوند و گرایش 
به او از آغاز آفرینش در وجود همة انسان ها به ودیعه نهاده شده است؛ چنانک‌ه قرآن میفرماید: »فََأََقِِمْْ وََجْْهََكََ 

...« )روم: 30(. لِلِدِِّنِِي حََنًِاًفي فِِطْْرََتََ ا�للَّهِِ الَّتَِيِ فََطََرََ النَّاَسََ عََلَيَْْها لا تََبْْدِِلََي لِخََِلْقِِْ ا�للَّهِِ
یکی از مبانی ردیه نویسان مسلمان توجه به همین سرشت مشترک انسانی بوده است. بیشترین توجه به این 
اصل، در مورد تنبه به اصل توحید است. ازآنجاکه فطریات را میتوان به سه قسم بینش، گرایش و توانش تقسیم 
کرد، یکی از مصادیق بینش و  همچنین گرایش فطری، توحید است؛ یعنی انسان ها کی خدا را میشناسند و 
به چالش کشاندن  با  بوده است که  این  دارند. کوشش ردیه نویسان  تمایل و گرایش  به کی معبود   همچنین 
آموزه هایی مثل تثلیث و تجسد، در واقع انسان ها را به شناخت فطری خود رهنمون کنند. آنها بیش از آنکه بر 
توانش فطری مخاطب تأیکد کنند، بر بینش ها و گرایش های فطری او، به ویژه توحید، تمرکز کرده اند. گفتنی 
است که برخی از روایات، آیة پیش گفته )روم: 30( را به طور خاص به معنای فطری بودن توحید دانسته اند: »...

مهرطف جًاًعیم یلع الدیحوت« )کلینی، 1363، ج2، ص12(.
3ـ3. مبانی الهیاتی

در محتوای ردیه های اسلامی بر مسیحیت، مبانی و پیش فرض های متعدد الهیاتی قابل استخراج است. البته این 
مبانی از حیث اهمیت و  همچنین قابلیت الگوبرداری برای تدوین علم الادیان اسلامی کیسان نیست؛ از این رو به 

مهم ترین آنها از  این حیث اشاره مکینیم. 

1ـ3ـ3. توحید در الوهیت و نقد تثلیث

اعتقاد به کیتایی خدا در دین اسلام محوریترین عقیده است. اهمیت توحید را میتوان به وضوح در آیات قرآن 
و  همچنین میراث مکتوب و سیرة بزرگان دین یافت. توحید در کتب اعتقادی به مراتب مختلفی تقسیم میشود 
که عبارت اند از: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید در خالقیت، توحید در مالیکت، توحید در ربوبیت تکوینی، 
توحید در ربوبیت تشریعی، توحید در الوهیت و عبادت، و توحید افعالی )جمعی از نویسندگان، 1397، ص93ـ106(. 
اگرچه از لحاظ ایمانی، اعتقاد به همة این مراتب لازم است، اما در مواجهه با افکار رقیب و با توجه به اقتضائات 
زمانه، تأیکد بر  این مراتب به صورت کیسان نبوده است. از باب نمونه میتوان به وضوح مشاهده کرد که تمرکز 
و تفصیلی که در گذشته بر توحید صفاتی در کتب کلامی وجود داشت، امروزه دیده نمیشود؛ و بالعکس، امروزه 
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برخلاف صدر اسلام، در مورد توحید افعالی بیشتر قلم فرسایی م‌یشود. ازهمین‌رو باید توجه داشت که ردیه نویسان 
بر مسیحیت، اگرچه به عنوان کی مسلمان قاعدتاًً تمام مراتب توحید را قبول داشتند، اما آن مرتبه ای که بیشترین 

کارکرد جدلی را داشت، توحید در الوهیت و عبادت بود؛ زیرا مستقیماًً با آموزة تثلیث مسیحی تعارض داشت. 
در قرآن کریم از زبان نصارا نقل شده است که مسیح را ابن الله میدانند )توبه: 30(. قرآن کریم  این اعتقاد 
را رد کرده و قائل به آن را کافر خوانده است )مائده: 17(.  همچنین در آیة 73 سورة مائده به صراحت میفرماید: 
»لَقَََدْْ كََفََرََ الَّذَِِينََ قالُوُا إِنََِّ ا�للَّهََ ثالِثُُِ ثَثَلاةٍٍَ...«. مفسران غالباًً این آیه را به عقیدة تثلیث نصاری مربوط دانسته و ذیل 
آن به سه گروه موجود مسیحیان در بین مسلمانان، یعنی ملکائیان، یعقوبیان و نسطوریان، اشاراتی داشته اند 
)ابن عباس، بیتا، ص86ـ98؛ ابنکثیر، 1406ق، ج1، ص603ـ605(. وجود چنین تصریحات قرآنی سبب شد که 

ردیه نویسی بر مسیحیت، بیش از هر چیز بر نفی الوهیت مسیح و تثلیث متمرکز شود. 
به جز بحث مشرکانه بودن این آموزه، اختلاف گروه های مسیحی در مورد طبیعت عیسی مسیح هم به شدت 
مورد توجه ردیه نویسان مسلمان قرار گرفت. جاحظ میگوید: اگر شخصی عزم خود را جزم کند و تمام نیروی عقل 
خود را بهکار گیرد تا عقیدة نصارا دربارة مسیح را بفهمد، نخواهد توانست: اگر با نصرانی نسطوری خلوت کنی و از 
او دربارة مسیح بپرسی، پاسخی خواهد داد که اگر همان پرسش را از برادر و خواهر وی بپرسی، پاسخی دیگر خواهند 
داد. همة ملکائیه و یعقوبیه نیز چنین‌اند )جاحظ، 1421ق، ص267(. ‌همچنین حسن بن‌ایوب از بزرگان معتزلی م‌یگوید: 

پیروان هیچ دینی به‌اندازة نصاری در معبود خود اختلاف نظر ندارند )عبدی، 1399، ص232(.
جنبة مهمی از محتوای ردیه ها بر تثلیث، به اشکالات عقلی آن برمیگردد. علاوه بر قاسم رسی که در ردیة خود 
اجمالًاً به این اشکالات اشاره کرده است، به طور خاص نخستین فیلسوف مسلمان، کندی، کوشید آموزة تثلیث را فقط 
با تیکه بر دلایل عقلی رد کند. او دستک‌م با سه استدلال به این نتیجه م‌یرسد که تثلیث نشانة تریکب و کثرت در 
ذات الهی است و تناقض درونی دارد و در نتیجه وحدانیت خداوند را خدشه‌دار مکیند )Perier, 1920, p.8-12( چنین 
استدلال هایی نشان م‌یدهند که نقد عقلانی مسلمانان بر تثلیث، از درون نگرش توحیدی برمیخاست و نه صرفاًً از 

بیرون آموزة مسیحی؛ زیرا هر گونه تعدد در ذات را ناسازگار با بساطت الهی م‌یدانستند. 
با وجود صراحت بیان قرآن کریم در نفی الوهیت عیسی، مسیحیان حاضر در قلمرو اسلامی کوشیدند در رد 
اشکالات عقلی بر تثلیث، آن را در چهارچوب کلام معتزله برای مسلمانان توضیح دهند. بر این اساس، آنها در 
کتاب های مختلفی پسر و روح را به ترتیب صفات علم و حیات خداوند تلقی کردند )عبدی، 1399، ص215(. در 
جواب این ادعا، ردیه نویسان در آثار خود این همانی اقانیم و صفات را به سختی به چالش کشیده اند. ازآنجاکه 
متکلمان معتزلی صفات را عین ذات خدا میدانستند، انتظار داشتند که مسیحیان نیز اقانیم را عین ذات بدانند. 
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در کلام اسلامی، خداوند صفات متعدد و فراوانی دارد. ‌ایراد مسلمانان این بود که اگر اقانیم صفات اله‌یاند، پس چرا 
وی فقط دو صفت دارد؟ سپس این اعتراض را مطرح کردند که اگر اقانیم عین ذات‌اند، پس لزومی ندارد که هر کدام 
از آنها غیر کیدیگر و غیر جوهر باشد؛ اما اگر غیر ذات باشند، پس مسیحیان به وجود چند خدا باور دارند. به دیگر 
سخن، ردیه نویسان معتقد بودند که چون خداوند صفات دیگری هم دارد، بنابر‌این اگر اقانیم صفات خدا هستند، پس 
تعداد آنها باید بیشتر از سه باشد. برای نمونه، ناشئ اکبر، یکی از بزرگان معتزله، در همین زمینه معتقد است: اگر اقانیم 
سه گانه هم جوهرند، پس چرا ابوت فقط مختص اب است؟ و اگر در بین اقانیم، از نظر جوهر هیچ تفاوتی وجود ندارد، 

.)Thomas, 2008, p.36( پس از چه طریقی میتوان یکی را پدر و دودیگر را پسر و روح‌القدس نامید
به جز اشکالات عقلی بر تثلیث و رد توجیه دانشمندان مسیحی، ردیه نویسان مسلمان کوشیدند که از جنبة 
درون متنی و با استناد به خود کتاب مقدس نیز ادعای مسیحیان را به چالش بکشند. در همین زمینه به‌ آیات 
مختلفی استناد شد که البته میزان استناد و توجه به آنها متفاوت است. یوحنا 20: 17 یکی از  آیاتی است که هم 
امام رضا؟ع؟ در مناظرة خود و هم متکلمان مسلمان به طور پیوسته به آن ارجاع داده اند تا انسان بودن عیسی را 
اثبات کنند. بر اساس این  آیه، عیسی به مریم مجدلیه میگوید: »...مرا لمس نکن؛ چه هنوز به سوی پدر بَرَ 
نشده ام. لکی نزد برادرانم برو و  ایشان را بگوی به سوی پدر خویش و پدر شما بَرَ میشوم؛ به سوی خدای خویش 

و خدای شما« )ابن بابویه، بیتا، ص420ـ422(.

2ـ3ـ3. حجیت و تحریف ناپذیری قرآن کریم 

قـرآن معجـزة جاویـد پیامبـر اسلام؟ص؟ و متـن اصلی دین اسلام اسـت که الفـاظ آن عیناًً بـر پیامبر اسلام؟ص؟ 
وحی شـده اسـت. بـرخلاف کتاب هـای مقـدسی کـه از منظـر مسـلمانان دچـار تحریف شـده اند، قـرآن کریم 
بـدون زیـاده و نقصان حفظ شـده اسـت. اعتقاد بـه این کتاب آسـمانی و حجیت متن آن یـیک از پیش فرض ها 
و مبـانی مهـم ردیه نویسـان مسـلمان اسـت. مبنـا بـودن قـرآن کریـم در ردیه هـای مسـلمانان بـر آموزه های 

مسیحیت دستکم به دو صورت مصداق پیدا مکیند: 
الف( هدایت به مسیح شناسی قرآنی: عیسی مسیح بر اساس آیات قرآنی از پیامبران اولواالعزم خداست که 

دارای تولدی خارق العاده و  همچنین معجزات متعدد بوده است. او همة کرامات خویش را ذیل »اذن خدا« تعریف 
مکیرد و هیچ گاه ادعای خدایی نکرد. در واقع، تمام تلاش ردیه نویسان بهکرسی نشاندن مسیح شناسی قرآن 

به وسیلة زدون و رد کردن پیرایه های غالیانة مسیحی است. 
ب( پیراستن ساحت قرآن از مدعیات مسیحی: از میان سه فرقة مسیحی موجود در شبه جزیرة عربستان، 

ملکائیه نخستین گروهی بودند که زبان عربی را به عنوان زبان دوم خود برگزیدند و توانستند در تأیید تعالیم خود، 
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از تعالیم قرآن استفاده کنند. در ادامه، بزرگان یعقوبیه و نسطوریه هم زبان عربی را به عنوان زبان دوم برگزیدند. 
بزرگان مسیحی کوشیدند که از آیات قرآن در راستای اثبات عقاید خود، به ویژه تثلیث، بهره ببرند. برای نمونه، 
ابوقره که یکی از بزرگان ملکائیان است، در مجادلة خود با متکلمان مسلمان، بیش از شصت بار به قرآن اشاره 
کرد تا نشان دهد که آموزه های مسیحیت، از جمله بنوت عیسی، تثلیث، تجسد و... مورد تأیید قرآن است )دکی، 
2007م، ص67ـ80(. البته این به معنای قبول آسمانی بودن قرآن از سوی آنان نبود. آیة 171 سورة نساء بیش 
از آیات دیگر مورد استناد قرار گرفته است. استناد به قرآن پیامد مهمی داشت؛ چراکه به‌عنوان روشی برای متقاعد 
کردن مخالفان بهکار رفت. به دیگر سخن، این پدیده موقعیتی پارادوکسکیال ایجاد کرد: ازکیسو قرآن به متن 
مورد استناد مسیحیان تبدیل شد؛ و ازسویدیگر همین استناد امکان نقد آنان را برای متکلمان مسلمان فراهم 
ساخت. ازآنجاکه اعتقاد مسلمانان به تحریف عهدین باعث شده بود که زمینة مشتریک برای گفت وگو حاصل 
نشود، استناد مسیحیان به قرآن باعث شد که مسلمانان بتوانند با آنها بحث کنند و تفسیر آنها از آیات قرآن را 

با سؤال مواجه کنند. لذا قسمتی از ردیه ها به رد استناد مسیحیان به این آیات اختصاص یافت. 

3ـ3ـ3. نبوت و عصمت پیامبران الهی

بر اساس آیات قرآن، کی مسلمان باید به تکتک انبیای الهی ایمان داشته باشد )بقره: 286(. آنها  همچنین معصوم و 
مبرا از گناه‌اند. حتی اگر کسی پیامبر اسلام؟ص؟ را قبول داشته باشد و در نبوت کی پیامبر، از جمله حضرت عیسی؟ع؟، 
تشکیک کند، یکی از ضروریات دین را انکار کرده است. یکی از مهم ترین مبانی ردیه نویسان، برخلاف دیگر رقبای 
مسیحیت، مانند یهودیان و ملحدان، اعتقاد به نبوت و عصمت حضرت عیسی؟ع؟ و  همچنین احترام فوق‌العاده برای 
حضرت مریم؟ع؟ است. مسلمانان تولد غیرعادی عیسی و  همچنین اکثر معجزات یادشده در عهدین را که منسوب به 
حضرت عیسی؟ع؟ است، میپذیرند؛ اما در جای خود، اعتقادات کلیسایی حول محور او، از جمله الوهیت، را رد مکینند. 

نتیجه گیری

اگرچه روکیرد مسلط به مطالعات ادیان در فضای آکادمکی معاصر بیشتر متأثر از سنت غربی علم ادیان است، 
اما این روکیرد، غالباًً بر مبنای توصیف های ارزش نسبیگرا و تجربه گرایانه شکل گرفته است و در بسیاری از 
موارد، ساحت وحی، فطرت توحیدی انسان و مقام انبیای الهی را به عنوان مؤلفه های بنیادین معرفت دینی در 
حاشیه قرار میدهد.  این وضعیت، ضرورت تأمل در امکان و چگونگی تدوین الگویی اسلامی برای مطالعات 
ادیان را به طور جدی مطرح میسازد. در  این میان، میراث علمی مسلمانان در قالب آثار ملل و نحل و به ویژه 
ردیه های نگاشته شده بر ادیان رقیب، ظرفیتی مهم برای بازسازی مبانی نظری علم ادیان اسلامی فراهم مک‌یند. 
مقالة حاضر با تمرکز بر ردیه های مسلمانان بر مسیحیت کوشید تا بخشی از ‌این میراث را واکاوی کند و مبانی 
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معرفت شناختی، انسان شناختی و الهیاتی نهفته در آن را استخراج و صورت بندی نماید. دستاورد اصلی این پژوهش، 
ارائة مجموعه ای منسجم از پیش فرض های نظری است که میتواند به عنوان شالودة مفهومی الگوی اسلامی 

مطالعات ادیان مورد استفاده قرار گیرد. 
از منظر معرفت شناختی، مبانی استخراج شده نشان میدهد که ردیه نویسی اسلامی بر امکان دستیابی به 
یقین و حجیت هم زمان معرفت عقلی و نقلی استوار است. این در حالی است که الگوی رایج غربی علم ادیان، 
برهانی و نقل معتبر،  بر عقل  تأیکد ردیه نویسان مسلمان  بر معرفت حسی و تجربه گرایانه تیکه دارد.  عموماًً 
چهارچوب معرفتی متفاوتی را رقم م‌یزند که امکان داوری انتقادی دربارة آموزه‌های دینی را از منظر درون‌وحیانی 

و عقلانی توأمان فراهم میسازد. 
در سـطح انسان شـناختی، توجـه بـه اختیـار انسـان، عبودیـت در برابر خداونـد و اعتقاد به فطرت مشـترک 
و توحیدگـرای بشـری، از پیش فرض هـای اسـاسی ردیه نویـسی اسلامی به شـمار میرود.  ایـن مؤلفه ها، اگرچه 
در ردیه هـای مـورد بـررسی بیش از همه در راسـتای اثبات بشـریت حضـرت عیسی؟ع؟ و نقد الوهیـت او بهکار 
رفته انـد، امـا ظرفیـت آن را دارنـد کـه در مواجهـه با انسـان مـدرن و جریان های معنـوی نوپدید نیـز به عنوان 

مبانی تحلیلی و راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. 
از حیث الهیاتی، ردیه های اسلامی بر مجموعه ای از مبانی کلامی استوارند که در میان آنها، توحید جایگاهی 
محوری و بنیادین دارد. تأیکد غالب ردیه نویسان مسلمان بر توحید در الوهیت، پاسخی مستقیم به آموزة تثلیث 
در مسیحیت بوده است. با این حال در الگوی جامع علم ادیان اسلامی، همة مراتب توحید، از جمله توحید در 
ربوبیت و عبادت، متناسب با نوع و منش رقیب فکری باید مورد توجه قرار گیرد. اعتقاد به قرآن کریم و حجیت 
و تحریف ناپذیری آن نیز یکی دیگر از مبانی اصلی ردیه نویسی اسلامی است که هم در تثبیت مسیح شناسی 
قرآنی و هم در دفاع از مرجعیت تفسیری قرآن در برابر استنادهای گزینشی و تفسیر به رأی مسیحیان نقش 
تعیینکننده ای ایفا کرده است. افزون بر این، باور به نبوت و عصمت حضرت عیسی؟ع؟ موجب تمایز اساسی 
ردیه نویسی اسلامی از نقدهای یهودی یا الحادی شده است و نشان میدهد که نقد اسلامی مسیحیت، نه نفی 

مقام عیسی؟ع؟، بلکه مخالفت با ارتقای او از مرتبة نبوت به الوهیت است. 
در نهایت، هرچند الگوی اسلامی مطالعات ادیان، علاوه بر مبانی مستخرج از ردیه ها، نیازمند مؤلفه های 
روش شناختی و تمدنی گسترده تری است، اما یافته های این پژوهش به روشنی نشان میدهد که ردیه نویسی 
برای  قابل توجهی  بلکه واجد ظرفیت نظری  نیست؛  به مسیحیت  تاریخی و جدلی  اسلامی صرفاًً واکنشی 

بنیان گذاری و تقویت الگوی اسلامی علم ادیان در روزگار معاصر است. 
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